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ها تنها آواي يـكـنـواخـت     در سنگيني گذر لحظه

كند، دلـتـنـگ فـردا       سكوت است كه آرامم مي

نيستم، از پس شب خواهد آمـد و سـكـوت را          

 .خواهد شكست و باز زمان خواهد گذشت

سازد اين سرعت گذر، شايد بـه ايـن       نگرانم مي

شوم، خاطر است كه پايان سال هميشه دلتنگ مي

 .نه به خاطر شروع، شايد به خاطر پايان

 6صفحه  �               1367شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92شهريور      28شنبه     پنج هنري -ادبي 

    پرم با توپرم با توپرم با توپرم با توميميميمي
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 پرم با تو،مي
 پرم با تو كه از جنس هميممي
 .پرم با تو كه همرنگ هميممي
 پرهايت از جنس بلور: پرم با تو كهمي

 بالهايت به ظريفي گل آويشن
 هايت، به شفافيت نورچشم

 .دلي آرام به گستردگي وسعت دريا داري
 ما به هم نزديكيم
 ما به هم نزديك

 چون خزه به سنگ                    
 ايمفارغ از كبكبه و دبدبه

 وحشت وافري از تاريكي
 .عطش ماندن بي حد داريم

 ايمدوستانه به جهان آمده
 قانع از داشتن فكر سليمي هستيم

 زير اين چمبر چرخ
 اي ي دلخوشي از زندگي سادهسايه

 .ي ما مستولي استبر چهره                          
 با همه يكرنگيم
 با همه مأنوسيم

 با همه دوستي و خويشي دوري داريم؛
 اي پابرجاستدوستي چاشني رابطه

 .هاي تلخ استدوستي رمز عبور از خطر خاطره
H 

 ما به اديان جهان دلبنديم
 دانيمي خوشحالي ابناي بشر ميدين را مايه

 هر چه در عالم هست
 .ي اديان خداستزنده در سايه

 ما به قانون خدا معتقديم
 پايبنديم به قانون شگفت خلقت

 :زير چتر قانون
 دوستي پابرجا،

 .صلح جاويدان است
 باليمما به خود مي

 كه به پاكي و خدا
 .اش ايمان داريمو به آزادي و زيبايي

 باليمما به خود مي
 ي استغناييمكه به نزديكي سرچشمه

 .و رها از غُل قدرت هستيم
 باليمما به خود مي

 كه به وقت پرواز، 
 بال در بال هميم

 .مان خرسنديمو به شيريني يكرنگي
 ي بدعهديپس به دور از همه

 پرم با تو،مي
 پرم با تو كه همسنگ هميممي
 .پرم با تو كه همسان هميممي

 ميلادت در اولين روز از فصل عشق يعني پاييز مبارك

    هاي شيرينهاي شيرينهاي شيرينهاي شيريندلشورهدلشورهدلشورهدلشوره
 پروين باقري ����

    بسي دلشوره دارم من، ميان بودن و رفتنبسي دلشوره دارم من، ميان بودن و رفتنبسي دلشوره دارم من، ميان بودن و رفتنبسي دلشوره دارم من، ميان بودن و رفتن

    ولي آخر چه در خواب و چه بيداريولي آخر چه در خواب و چه بيداريولي آخر چه در خواب و چه بيداريولي آخر چه در خواب و چه بيداري

    دارمدارمدارمدارمتو را من دوست ميتو را من دوست ميتو را من دوست ميتو را من دوست مي    ----                                                                    

    اگر چه پرز احساسماگر چه پرز احساسماگر چه پرز احساسماگر چه پرز احساسم

    دارمدارمدارمدارمها را دوست ميها را دوست ميها را دوست ميها را دوست ميمن اين دلشورهمن اين دلشورهمن اين دلشورهمن اين دلشوره

    داني؟داني؟داني؟داني؟دانم تو ميدانم تو ميدانم تو ميدانم تو مينمينمينمينمي

    بسي سخت است تنهايي؟بسي سخت است تنهايي؟بسي سخت است تنهايي؟بسي سخت است تنهايي؟

    ولي با ياد تو تنها،ولي با ياد تو تنها،ولي با ياد تو تنها،ولي با ياد تو تنها،

    دارمدارمدارمدارممن اين تنها شدن را دوست ميمن اين تنها شدن را دوست ميمن اين تنها شدن را دوست ميمن اين تنها شدن را دوست مي

    اگر دورم ز ديدارتاگر دورم ز ديدارتاگر دورم ز ديدارتاگر دورم ز ديدارت

    بارم خيالي نيستبارم خيالي نيستبارم خيالي نيستبارم خيالي نيستاگر چون ابر مياگر چون ابر مياگر چون ابر مياگر چون ابر مي

    ي بارانيم را دوست ميدارمي بارانيم را دوست ميدارمي بارانيم را دوست ميدارمي بارانيم را دوست ميدارممن اين حال و هواي سادهمن اين حال و هواي سادهمن اين حال و هواي سادهمن اين حال و هواي ساده

    اگر چه فاصله افتادهاگر چه فاصله افتادهاگر چه فاصله افتادهاگر چه فاصله افتاده

    اگر گشتم جدا از تو،اگر گشتم جدا از تو،اگر گشتم جدا از تو،اگر گشتم جدا از تو،

    وفايي نيستوفايي نيستوفايي نيستوفايي نيستدليل بيدليل بيدليل بيدليل بي                                                                                

    ولي با خاطرات توولي با خاطرات توولي با خاطرات توولي با خاطرات تو

    دارمدارمدارمدارمها را دوست ميها را دوست ميها را دوست ميها را دوست ميمن اين فاصلهمن اين فاصلهمن اين فاصلهمن اين فاصله

    اگر تاريكه شبهايماگر تاريكه شبهايماگر تاريكه شبهايماگر تاريكه شبهايم

    اگر كابوس رؤياهاماگر كابوس رؤياهاماگر كابوس رؤياهاماگر كابوس رؤياهام

    همين كه ياد من هستيهمين كه ياد من هستيهمين كه ياد من هستيهمين كه ياد من هستي

    دارمدارمدارمدارمصدا را دوست ميصدا را دوست ميصدا را دوست ميصدا را دوست ميمن اين شبهاي تار بيمن اين شبهاي تار بيمن اين شبهاي تار بيمن اين شبهاي تار بي

    هاهاهاهادارم، چه در شادي چه در غمدارم، چه در شادي چه در غمدارم، چه در شادي چه در غمدارم، چه در شادي چه در غمتو را من ياد ميتو را من ياد ميتو را من ياد ميتو را من ياد مي

    بدان تا آخر دنيابدان تا آخر دنيابدان تا آخر دنيابدان تا آخر دنيا

 ....دارمدارمدارمدارمتو را من دوست ميتو را من دوست ميتو را من دوست ميتو را من دوست مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 
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اولين كتاب داستان خـانـم   »فرناد عشق«
ناهيد دهقانـي اسـت كـه بـه وسـيلـه               
انتشارات قشقايي و تخت جـمـشـيـد در       

 .شيراز به چاپ رسيده است
صـفـحـه در         215كتاب نامبرده داراي 

تيراژ هزار نسخه با جلـد زيـبـا و اعـلا           
 .منتشر شد

; 
خانم ناهيد دهقانـي اهـل كـنـارتـخـتـه            

باشد كه در زمينه داسـتـان نـويسـي قـدم          روستاي بوركي مي
دارد و تاكنون بيش از يازده جلد داستان نوشته كه فـعـلا     برمي

مطالعه ايـن    .  هاي آنها شده استموفق به چاپ يكي از عاشقانه
 .كنيمكتاب را به دوستدارانش توصيه مي

 غزل محلي

 تقديم به دوستداران كازرون 

 بچه ها عام خدا قوت
 دارلطفعلي بهره ����

 شهر شيرون و دليرون   كازرون شهر شهيدون  
 آم نه راه داره نه سامون     شهر شابشاق و سلمون 

 شو و رو پي جور كارن    جو و ناش بي كار و بارن  
 همه سرگردون و ويلون              غير بدبختي ندارن 
 گنج خونه شده جاشو              انگاري مرده دلاشو 

 دو كونا تخته و تالون   كاسبا ول شه كاراشو  
 صعب تا شوم غير جفا، ني               ديگه بوهي ابغا، يي

 زندهي جنگن و ميدون   هيجود صحل و صفا ني 
 نگو هيچي نميدونم              د بسن ايُ عامو جونمُ

 تو گوشت تام نشَُه سنرون   به مو ني آم مو مي خونم
 تو خُوي؟ هيشكه نه خوابن   نگو كازرون بي صاحابن

 نه چي درياچه ي پيرشون   دشت وصحراش همه نابن
 يا نه گمبذه رو چيشتن            چي تو عام ناغره تو گوشتن

 الكي چيلت تجمبون   كه ايقه زهر توي نيشتن
 شهر سوز كازرونن   شهرمو شهر جوهوتي

 يكي شمه مردي غزلخون              يكي عالم تو دهونن
 گوش بده فيكه ي بلبل   يه كمي گاز نده بك شل

 بلوار و پارك و خيابون   سي همي جو شده پر گل
 وا اي باخچهوي چو ماهش   دسيِ حق پشت و پناهش

 ميگه شهر شده گلسون   هركي ك قاضي كلاهش
 وا درختاي فراوون              شهر ما شده باغسون

 دسيِ ولگردي نادون   شهري كه شدبده داغون
 بكنين اَ اينجو غزمت              بچه ها عام خدا قوت
 اَشما مردم كازرون               تا خدا هم بده عزّت

 اَحسود بتركي نمكَه   اَجو هوي خوبت كي نمكَه
 توصيف شهر شهيدون               دار خوياره نمكَهبهره


